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پله ات را طلا نكن، از آن بالا برو!
بهار که می آید همه چیز نو می شود. آدم هم دلش می خواهد 
مثل همان همه چیز نو شود. اصلًا آدم دیگری شود؛ خیلی بهتر 
از آدمی که بوده اســت. بالاخره »سالی که نکوست از بهارش 

پیداست.«
چند ســالی است که بهار طبیعت و بهار بندگی و معنویت 
در کنار یکدیگر قرار گرفته و با هم همراه شده اند. به خصوص 
امسال دو بهار هم زمان با هم آمده اند و همراهي این دو بهترین 

فرصت برای ایجاد تحول در شخصیت و جان و روح ماست.
 همان طور که فصل بهار، فصل رویش طبیعت و جان گرفتن 
دوبارة آن اســت، نزول قرآن در ماه رمضان نیز حیاتی دوباره 
براي روح و جان انسان هاست. برای ورود به هرکدام از این دو، 
حس نو شــدن سروکله اش پیدا می شود. طبیعت که منظم و 
مرتب کار خودش را می کند و سر وقت نو می شود. این وسط، 

ما هستیم که باید تصمیم بگیریم راه طبیعت را برویم یا نه! 
بیایید امسال کمی به این خواستة همیشگی مان توجه کنیم 
و هم زمان با این دو بهار، ما هم نو شــویم. حالا ســؤال اصلی 
اینجاست که چطور نو شویم؟ چطور آن تغییری را که همیشه 
دوست داشــتیم، در خودمان ایجاد کنیم؟ چگونه حتي یک 

قدم، به این تغییر دوست داشتنی نزدیک شویم؟
راستش را بخواهید همة آدم های موفق دنیا، منظورم همة 
آن آدم هایی است که یک روز تصمیم گرفتند نسخة بهتری 
از خودشــان ارائه دهند، در قدم اول خودشــان را شناختند. 
یعنی نشستند با خودشان حساب و کتاب کردند که من چه 
کسی هستم؟ چند سال از عمرم را گذرانده ام؟ چه خلقیات و 
رفتارهایی دارم؟ قرار است به کجا برسم؟ چقدر برای رسیدن 
به آن هدف حرکت کرده ام؟ چقدر در جا زده ام و چقدر عقب 
مانده ام؟ اصلًا در این چند سالی که از عمرم گذشته است چه 

تغییراتی کرده ام؟
واقعیت این است که »ساختار انســان به گونه ای است که 
برایش امکان ایســتادن نیست. اگر حرکت نکنیم، مجبوریم 

دنبال حواشي برویم.«
فرض کنید به انســان گفته اند شما تا آخر عمرتان فرصت 
دارید از این پله بالا بروید، عده ای که همیشــه از بقیه سبقت 
می گیرند بدون اینکه درگیر حواشی و دغدغه های الکی شوند 
فقط و فقط هدف را می بینند و حرکت می کنند، ولی متأسفانه 
عدة زیادی هم هستند که انگار یادشان رفته که آمده اند تا از 
ایــن پله بالا بروند، به همه چیــز توجه می کنند غیر از کاری 
که باید انجام دهند، مدام دغدغه و انگیزه شــان برای زندگی 
این اســت که جنس آن پله را تغییر دهند امروز چوبی است 
فردا فلزی شود پس فردا نقره ای و بعد هم طلایی شود، به کلی 
یادشان رفته که قرار بود خودشان تغییر کنند نه ابزار و وسایل 

مورد نیاز.
اکثر ما انســان ها این گونه هدف اصلــی زندگی مان را گم 
کرده ایم و به جای حرکت به ســوی هدف مدام در حال تغییر 
ابزار هســتیم، حتی برای اینکه یادمان بــرود و رنج حرکت 
نکردن را برای خودمان کــم کنیم، خودمان را با تنوع طلبی 

سرگرم کرده ایم.
امام موسی کاظم )علیه الســلام( فرموده اند: »کسی که دو 
روزش با هم برابر باشد، زیان کار است. کسی که امروزش بدتر 
از دیروزش باشــد، از رحمت خدابه دور است« )بحارالانوار، ج 

.)327 :78

اکنــون، یعنــی همین حالایی کــه بهار طبیعــت و بهار 
فرصت ها، یعنی ماه گرامی رمضان، با یکدیگر متقارن شده اند، 
خودبه خود روحمان تلنگر می خورد که ای آدمیزاد، حواســت 
به حرکت باشــد. بنشــین و وجودت را آسیب شناسی کن. 
بنشین و محاسبه کن. با خودت حساب و کتاب کن، ببین با 
خودت چند چندی؟ دقت کن در این یک سالی که گذشت، 
شخصیتت رشــد کرده است؟ چون ما خارج از این دو حالت 
نیســتیم؛ یا داریم رو به بالا صعود می کنیم یا اگر صعودی در 
کار نیست، داریم سقوط می کنیم. گفتیم که ساختار وجودی 
انســان بر حرکت اســت. یا رو به بالا حرکت می کند یا رو به 
پایین. و برای حرکت صعودی به شــناخت کامل خودمان و 
رفتارهایمــان و حتی نیت ها و افکارمان نیاز داریم، زیرا ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که همه چیزش روی حساب و کتاب 
است و برای زندگی خوب در این دنیا و دنیای بعدی ما هم به 

این نظم فوق العاده و حسابگری خویشتن نیاز داریم.
آدم های دســتة اول، همان انســان های موفق را می گویم، 
در قدم دوم درســت مثل یک تاجــر باهوش و خبره چرتکه 
دستشان می گیرند و شــروع به محاسبة خودشان می کنند. 
این کار نوعی برنامه ریزی است. به قول امروزی ها برنامة رشد 
فردی. انسانی که تصمیم به تغییر دارد، در وهلة اول باید یک 
برنامه ریز خوب و منظم باشــد؛ به طوری که برای همه چیز و 
برای همة جوانب زندگی اش برنامه ریزی کند. این یک ویژگی 

مهم و مشترک همة انسان های موفق در دنیاست.
اسم این کار محاسبة نفس است که یکی از دستورات بسیار 
مهم دین اسلام اســت: »لیس من اّ من لم یحاسب نفسه في 
کل یوم«: هر کس خودش را روزانه محاســبة نفس نکند، از 
ما نیســت )الحقایق، ص 304(. دستورات زیادی در این باره 
آمده اند. امام کاظم )ع( فرموده اند: »حاسبوا أنفسکم قبل أن 
تحاســبوا«: خودتان را محاســبه کنید، قبل از آنکه محاسبه 

شوید.
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البته این کار باید در پایان هر روز انجام شــود، اما حداقلش 
این است که انسان سالی یک بار بنشیند و خودش را محاسبه 
کند. کم وکاستی هایش، تغییراتش، و موانعی را که سر راهش 
بوده اند، بســنجد و با خودش نتیجه گیری کنــد تا موانع را 
برطرف کند. و صدالبته چه زمانی بهتر از شروع سال جدید و 

شروع بهار رمضان!
واجب است این محاسبة نفس سالانه جزو آداب این دو ماه 
شــود، چرا که فرموده اند: و اصلًا بهتر است آن را در فهرست 
عادت های خوبمان بگذاریم و هر شب به آن پایبند باشیم. این 

کار چندین فایدة مهم دارد:
1. عیب های خودمان را می شناسیم؛ 

2. نــزد خدا عزیز می شــویم، چون خدا از بندة حســابگر 
خوشش می آید و اساساً تقوا یعنی مراقب خود بودن و حساب 

خود را کشیدن ؛
3. حساب و کتاب ما در قیامت آسان می شود؛

4. برنامه ریز می شــویم؛ به طوری که برای جزئی ترین امور 
زندگی که قبــلاً به آن ها دقت نمی کردیــم هم برنامه ریزی 

می کنیم؛ 
۵. با سرعت بیشتری به سمت اهداف خرد و کلان حرکت 

می کنیم؛
6. علاوه بر موفقیت در امور دنیوی، چون در آخرت هم قرار 
اســت در مورد نعمت ها مورد سؤال واقع شویم، موفقیت های 
بسیاری در این زمینه کسب می کنیم، زیرا ما زودتر از خودمان 

حساب کشیده ایم و برای سعادتمان برنامه ریزی کرده ایم.
پیامبر گرامی اسلام )ص( می فرمایند: »در روز قیامت هیچ 
انســانی قدم از قدم برنمی دارد تا از چهار چیز سؤال شود: از 
عمرش که در چه راهی آن را سپری کرده، از جوانی اش که در 
چه راهی آن را کهنه کرده، از مالش که از کجا به دست آورده 
و در چه راهی مصرف کرده، و از محبت ما اهل بیت که آیا حق 

آن را ادا کرده است یا نه« )بحارالانوار، ج 74: 162(.
پس ای خدای دگرگون کنندة دل ها و دیده ها، ای تدبیرکنندة 
روز و شب، ای دگرگون کنندة حالی به حالی دیگر، حال ما را 

به بهترین حال دگرگون کن.

چرا باز دوباره این کار رو کردي؟! 
چقدر بهت بگم خرابکاري نکن؟!
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